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در آن هشـــت ســـالی کـــه با خون دل مردم ایران در جنگ تحمیلی به ســـر شـــد، بیـــش از ۴۸ هزار نفـــر از ایرانی ها اســـارت را تحمل کرده انـــد. در فیلم های جنگـــی دیده ایم و خاطرات رزمنـــدگان را بین 
خط هـــای کتاب هـــا هـــم خوانده ایـــم. هر مردی که اســـیر می شـــد دخیـــل دعاهایش را بـــه نام یک زن می بســـت. زنی بـــه نام زینـــب دختـــر علی)علیهما الســـلام( اصلاً انگار که اســـارت جنـــس زنانه 
داشـــته باشـــد. زنی اســـیر و پایبند عشـــق اســـت، زنی پایبند محبت فرزندانـــش، زنی پایبنـــد واژه ها و زنی هـــم پایبند وطنش. دیگـــری هم پایبنـــد خدمت به دیگران یـــا تیمار مجروحان. وقتی کســـی 
اســـیر شـــود و بعـــد آزاد، او را آزاده می گوینـــد؛ اصلاً آزاده نامی اســـت زنانه.  در طول تمام روزهای هشـــت ســـال جنگ تحمیلی 22 هزار و ۸0۸ امدادگر و 2276 پزشـــک و پرســـتار به جبهه ها اعزام شـــدند 
کـــه همگـــی از زنـــان و دختران ایرانی بوده اند. 6۴2۸ بانوی این کشـــور به شـــهادت رســـیدند. بعضی در مقابله با دشـــمن و بیشترشـــان در بمباران و موشـــک باران شـــهرهای درگیر با جنـــگ. آمارهای 
رســـمی می گوینـــد حـــدود 500 نفر از ایـــن بانوان، رزمنده بودند . امیرحســـین قاضی زاده هاشـــمی، رئیس بنیاد شـــهید و امور ایثارگران در ســـال 1۴01 گفته بود: در کشـــور ما 17 هزار زن شـــهید، جانباز و 
آزاده الگوی زنان ایرانی هســـتند، آن هشـــت ســـال برای بســـیاری از زنـــان زخم هایی به یادگار گذاشـــت. اگر زخم های قلب و روح را حســـاب نکنیم، از زخـــم حافظه و خاطرات دختـــرکان نگوییم و فقط 
خ دیگری هم داشـــت؛ آن روی ســـیاهی بعثی هـــا که فقط در  زخـــم تـــن را در مقابل موشـــک، خمپـــاره، تیر، ترکـــش و گلوله بشـــماریم، 5735 زن در آن ســـال ها جانباز شـــدند. اما چهـــره زنانه جنگ، ر
زندان هـــای عـــراق دیده می شـــد. غیر از بانوان رزمنده و شـــهید و جانباز آن ســـال ها چند زن هم اســـیر بودند. چند زن و دختری که رنج زندان بعثی ها را شـــاید ســـخت تر از برادرانشـــان در ســـلول های 
مجاور کشـــیده اند. ســـال 139۸ معاون امور زنان و خانواده ریاســـت جمهوری بـــود، در همایـــش روز آزادگان در اردبیل گفت: در کشـــور 171 زن آزاده دوران دفاع مقدس وجود دارد؛ این درحالی اســـت 

کـــه تعـــداد زنان آزاده ای که رســـانه ها ســـراغ آنان رفته اند، به تعداد به انگشـــتان دســـت هم نمی رســـد.

روزهـــای اول پاییز 59 بود، هنوز چند مـــاه هم از آغاز حمله بعثی ها 
نمی گذشـــت. آن روزها فاطمه ناهیدی پزشک جوانی بود که زمان 
انقلاب هم فعالیت های زیادی داشـــت و بعد که در رشـــته مامایی 
ادامه تحصیـــل داد، به مناطق محـــروم ایلام، کرمـــان و هرمزگان 
رفـــت. خانواده اش در تهران بودند و با شـــروع جنـــگ برادرش به 
کردســـتان رفت. او کسی نبود که در چنین شرایطی به کار و زیست 
روزمـــره اش ادامه دهد. به او می گفتند: »تو ماما هســـتی و تو را چه 
به مجروحان جنگـــی؟« و جواب مـــی داد: »حداقل می توانم جای 
یک ترکش را بخیه کنم، اگر نشـــد، حداقل می توانم تیِ بکشـــم.« 
خانواده اش را راضی کرد و کمی بعد به جنوب رفت، نه در شـــهرها، 
بلکـــه به خـــط مقدم رســـید؛ جایی در حوالی شـــلمچه. بیســـتم 
مهرماهِ ســـال جنگ بـــود که فاطمه ناهیـــدی در خط مقدم جبهه 
همراه یک تیم پزشـــکی اســـیر شـــد. وضعیت او که در خط مقدم 
به اســـارت درآمـــده بود با دیگـــران فرق می کرد.او را به چشـــم یک 
نظامی می دیدند. زندان الرشـــید؛ زندان امنیتی عراق بود. فاطمه 
را به عنوان زندانی سیاســـی آنجا بردند و گفتند تـــو آمده ای با رژیم 
ما بجنگی. او چهار ســـال در زندان بعثی ها ماند. او اولین پزشـــک 

اســـیر و اولین بانوی آزاده اســـت که 12 بهمن 62 به وطن برگشت و 
حالا عضو هیأت علمی دانشـــگاه شـــهید بهشتی است.

یک هفتـــه از اســـارت فاطمه می گذشـــت که معصومه هم اســـیر 
شـــد. معصومه آباد 1۷ ســـاله بود که جنـــگ آغاز شـــد. او در آبادان 
زندگـــی  می کـــرد و آن موقـــع همانجا به عنـــوان نیـــروی داوطلب 
هلال احمر مشـــغول به کار شـــد. او در یکـــی از روزهای مأموریتش 
بـــرای انتقال بچه های شـــیرخوارگاه به شـــیراز رفته بود کـــه در راه 

برگشـــت، در جاده ماهشـــهر  آبـــادان به همراه نیروهـــای امدادی 
دیگر اسیر شـــد. یکی دیگر از این نیروها شمســـی بهرامی بود. آن 
روزها شمســـی نماینده فرمانداری آبادان بـــود و برای تهیه گزارش 

و برآورد میـــزان خســـارات مناطق بمباران شـــده می رفت.
بعثی ها راهشـــان را بســـتند و ایـــن دو بانو را هم اســـیر و بـــه زندان 
اســـتخبارات عـــراق بردند. حالا در ســـال های اخیـــر معصومه آباد 
از اعضای شـــورای شـــهر تهـــران بوده و هم اکنون ســـفیر ایـــران در 

فنلاند اســـت.
در همـــان روزها خدیجه میرشـــکاری نوعروس جوانی بـــود که در 
شـــهر بســـتان زندگی می کـــرد. او تـــازه به عقد همســـرش حبیب 
درآمده بود. با تخلیه بســـتان، خدیجه حاضر نشـــد از سوســـنگرد 

عقب تر برود. برادران و همســـرش هم برای دفاع در شهر ماندند. 
چند روز بعد حبیب بـــه دنبالش آمد خدیجه بالاخـــره برای رفتن 
رضایـــت داده بـــود که ســـروکله بعثی ها پیدا شـــد. رگبـــار گلوله به 
ســـمت آنها می آمد، بعد از دســـتگیری، حبیب در آغوش خدیجه 
شهید شـــد و خودش هم نیمه جان راهی بیمارستان و بعد زندان. 
ســـه ماه با داغی که دیـــده بود و غـــم بی خبری از خانـــواده اش در 
انفرادی ماند و بعد به ســـلول زنـــان ایرانی رفت؛ جایی که معصومه 
آبـــاد و شمســـی بهرامی هـــم بودند. به جمـــع آنها دختـــر دیگری 
هم اضافه شـــد. حلیمـــه آزوده بعـــد از تمام کردن دبیرســـتان، در 
بیمارســـتان ســـوم شـــعبان آبادان ماما بود که جنگ خانواده اش 
را مجبور به ترک شـــهر کرد. او مانـــد و روزی که به دیدار خانواد ه اش 

در شـــیراز رفته بود، موقع برگشـــت اما اسیر شـــد و بعد از مدت ها 
شـــکنجه کنار ســـه دختر ایرانی دیگـــر قرار گرفت. زندان الرشـــید 
پنـــج طبقـــه زیرزمین و ســـه طبقـــه بالا داشـــت و هرچـــه پایین تر 
می رفتی شـــکنجه ها هم سخت تر می شـــد. طبقه دوم سلول های 
تنـــگ و ســـرخ رنگی داشـــت. دختـــران را دو ســـال در آنجا حبس 
کردنـــد. دخترانی که جنس نگرانی هایشـــان در اســـارت و چنگال 
دشـــمن، بســـیار متفاوت تر از برادران اسیرشـــان بـــود. این چند 
بانو چهل ماه در ســـلول های تنگ و شـــکنجه های سخت بعثی ها 
بودند. در چند ماه اول از صلیب ســـرخ پنهان شـــان کرده بودند. 
رنج هایـــی که هیـــچ گاه در قالب برنامه مســـتقلی بـــه آن پرداخته 
نشـــده اســـت. یک داســـتان پر گره واقعی که جای خالی روایتش 

عمیقاً حس می شـــود. در تمام این ســـال های پـــس از جنگ تنها 
اثری کـــه رســـماً به اســـارت زنـــان پرداخته کتـــاب »من زنـــده ام« 
بـــوده که خاطـــرات معصومه آباد اســـت. به ایـــن زنـــان آزاده نه در 
ادبیـــات آن طـــور که باید پرداخته شـــده و نه در رســـانه. همان طور 
که در ســـینما و ســـریال های تلویزیونی هم جایی برای آنها نبوده؛ 
همچنین ســـینمای مســـتند هم در این باره ســـربلند ظاهر نشده 
اســـت. در مخیله بســـیاری از مردم ایران هـــم نمی گنجد که چند 
اســـیر زن در ســـال های جنگ، زندان و شـــکنجه بعثی ها را تجربه 
کرده باشـــند. در خاطره هیچ کدام ما چنین تصویری ثبت نشـــده 
که در ســـالگرد بازگشـــت اســـرا به وطن، تلویزیون را روشن کنیم و 
تصویر چند زن را در حال صحبت از خاطرات اسارت شـــان ببینیم.

 گزارشی از تئاتر تعزیه »علیامخدره« به کارگردانی
 مریم شعبانی

»هنرمقدس« راه سومی که دختران 
هنرمند مسلمان برگزیدند

 

کســـانی که در حـــوزه زنان تورقی داشـــته اند عصـــر قاجار در 
ذهن شـــان حکایت دیگـــری دارد؛ عصری کـــه در آن زنان در 
انقیاد سنت های بدون مبنا محصور بودند، باید در پستوی 
خانه هـــا می ماندند و حتی حق تحصیل هم نداشـــتند. اما 
در همـــان عصـــر برخی از زنـــان روحیه تحول خواهی شـــان 
شـــعله کشـــید و ســـعی می کردند که با قلـــم و کنش هایی 
وضعیـــت خـــود را تغییـــر دهنـــد. در آن زمان بـــود که چند 
تـــن از زنان برای مدرســـه رفتـــن و علم آمـــوزی دختران قد 
علم کردند و شـــروع به مطالبه و تشـــکیل مدرســـه کردند. 
نشـــریه ها و جراید زنانـــه نیز برای اولیـــن بار با تمـــام فراز و 
نشـــیب هایش در آن زمـــان کلمه به کلمه تکمیل می شـــد 
و در جوامـــع دســـت بـــه دســـت می چرخیـــد. برخـــی بـــا 
رویکردهـــای صحیـــح و مطابق نگاه اســـلام بـــه زن و برخی 
نیـــز با رویکردهـــای فمینیســـتی و تحت تأثیر غـــرب. به هر 
حال نـــام زنان عصـــر قاجار بـــا جریان ســـازی گـــره خورده 
اســـت. اما کمتر کســـی از ایـــن خبـــر دارد که آنها عـــلاوه بر 
قلم از قالب صحنـــه و نمایش نیز بهره بردنـــد. در زمانی که 
ناصرالدین شـــاه ترجیح مـــی داد زن ها در فضـــای روزمره و 
تجملی خودشـــان سیر کنند؛ دو دختر او و خواهرش تلاش 
کردند تا خودشـــان پولی را جمع کنند و تعزیه و شبیه خوانی 
راه بیندازنـــد. این ســـه زن در کاخ ناصرالدین شـــاه در برابر 
مشـــکلاتی که در قصر ســـد راهشـــان می شد، ایســـتادند و 
تعزیـــه ای برپا کردند. اکثـــر ما از این اتفـــاق بی خبر بودیم تا 
حـــال که پس از گذشـــت حدود یک ســـده در روزگاری دیگر 
که بساط ســـلطنت ها جمع شده و ســـایه پرچم جمهوری 
اسلامی بر ســـر این سرزمین افتاده اســـت؛ زنان هنرمندی 
برخاســـته اند که با اجـــرای نمایش »علیامخـــدره« روایتگر 
آن اتفاق باشـــند. مریم شـــعبانی کارگردانی است که دست 
در دســـت اعضـــای گـــروه »تئاتر مقـــدس« ایـــن نمایش را 
ســـاخته اســـت و چگونگی به وجود آمـــدن تعزیـــه زنانه در 
دربـــار ناصرالدین شـــاه را روایـــت کردند که ایـــن نمایش در 
مردادمـــاه در حوزه هنری روی صحنه رفت. پـــس از آن از 22 
تا 24 شـــهریور ماه نیز در ســـالن نمایش باغ کتاب اجرا شد 
و ایـــن هنرمندان از آن جا پلـــی زدند به تاریخ ایـــران در کاخ 
ناصرالدین شـــاه و تاریخ اسلام در دشـــت نینوا. آنها در این 
نمایش تعزیه حضرت قاســـم)ع( و حضـــرت علی اکبر)ع( و 
شـــبیه خوانی حضرت زینب)س( را نیز اجـــرا کردند. اگر در 
زمان کودکی تعزیه هایی می دیدیـــم که در آنها مردان نقش 
حضرت زینب)س( را بازی می کردند و اگر نمی توانســـتیم با 
آن تعزیـــه ارتباط برقرار کنیم؛ اما الان می توانیم دخترانمان 
را بـــه دیـــدن نمایش ها و تعزیه هایـــی ببریم که زنـــان برای 
زنان می ســـازند و اجـــرا می کنند. گروه هنـــر مقدس پیش 
از علیامخـــدره، نمایش هـــای آیینـــی خلـــود و فاطمه)س( 
را نیـــز روی صحنـــه بردند. حتی نمایـــش لکچرپرفورمنس 
فاطمه)س( را در عراق نیز اجرا کردند و در آن سوی مرزهای 
ایران زندگـــی حضرت فاطمـــه)س( را برای زنـــان عراقی به 
تصویر کشیدند. تماشاگران نمایش های گروه هنر مقدس 
زنان هســـتند و این به معنـــای پرده نشـــینی و محرومیت از 
دیـــده شـــدن هنر ایـــن هنرمندان نیســـت. این خواســـت 
آن هاســـت که هنرشـــان را برای زنـــان اجرا کننـــد و جلوی 
مردان، روی صحنه بازیگری نکنند. مریم شعبانی، مسئول 
گروه هنر مقدس، با این ایده توانســـت برای دختران بستر 
ســـالمی ایجاد کند تا بتواننـــد در چهارچوب عقاید مذهبی 
خود روی صحنه نمایش آیینی بروز و ظهور داشـــته باشـــند.
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